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نقض غرض و اعتماد در اثبات عصمت  نیو نقد براه یبررس
 اءیانب

 72/20/1930: تاریخ دریافت 1اترک نیحس
 11/29/1933تاریخ پذیرش:  

 چکیده
. پردازد یم اءیدر اثبات عصمت انب یدو برهان عقل یبه بررس یعیکلام ش ۀنیمقاله در زم نیا

 ژهیو به ،یهستند که متکلمان اسلام یقلع نیبراه نیتر برهان نقض غرض و برهان اعتماد مهم
 اءیاگر انب ،اند. بر اساس برهان نقض غرض اقامه کرده اءیاثبات عصمت مطلق انب یبرا ،یعیش

نخواهد شد؛ چراکه با  سریمردم م تیهدا یغرض خداوند از ارسال رسل برا نباشند،معصوم 
خواهند شد. بر  یدچار گمراه زیمردم از آنها، مردم ن تیو تبعانبیاء توسط  یارتکاب معاص

و  ستء اایمردم منوط به اعتماد و وثوق آنها به انب تیاساس برهان اعتماد، از آنجا که هدا
 نیبنابرا شود، یم اءیموجب سلب اعتماد کامل مردم به انب انیسخطا و ن ،یارتکاب معاص

بزرگ، معصوم کوچک و  ان،یو عص انیطور مطلق از هر گونه سهو، نس به اءیاست انب یضرور
 اءیو اعتماد مردم به انب یتحقق غرض اله یبرا ایاست که آ نیا قیتحق نیا یال اصلؤباشند. س

که اشکالات  میدیرس جهینت نیبه ا نیبراه نیا یرسبه فرض عصمت مطلق است؟ با بر یازین
 بدون فرض عصمت مطلق آنها، تحقق غرض اءیبر آنها وارد است: جواز اعتماد به انب یمتعدد

از  نیبراه نیاخص بودن ا د،یاستنتاج هست از باۀ مغالط رمعصوم،یبا ارسال رسولان غ یاله
 وارد بر آنهاست. یاز جمله نقدها ، همگیمدعا

 ها کلیدواژه
   عصمت، برهان اعتماد، برهان نقض غرض اء،یانب

                                          
 (atrak.h@znu.ac.ir. )رانیگروه فلسفه، دانشگاه زنجان، ا اریدانش .1
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 مقدمه. 1

ء صمت انبیایکی از عقاید مهم و محوری در کلام اسلامی، به ویژه شیعی، اعتقاد به ع
بوده و این اعتقاد  ءعصمت مطلق انبیا ۀست. شیعه در میان فرق اسلامی متمایز به عقیدا

 ؛992 ،1111 یمرتض دی؛ س27 الف،-1119 دیمف خیشآنها قریب به اجماع است )نک. 
 یراز یحمص؛ 17۵، 1122ی بحران ثمیابن م ؛31 :11 ،1121 ،ی؛ مجلس7، 17۵2
حتی برخی آن را از مسلمات اعتقادی اسلام  .(920 :7، 1177؛ مظفر 171: 1، 1117
(. فارغ از اختلافات 31: 11، 1121اند )مجلسی  و ادعای اجماع در موردش کرده شمرده

جزئی، اغلب متکلمان شیعی معتقدند انبیاء معصوم از گناه، چه صغیره و چه کبیره، و از 
از بعثت هستند. این اعتقاد شیعه خطا و نسیان، در امور دینی و حتی غیردینی، قبل و بعد 

توان گفت دو برهان  مبتنی بر دلایل متعدد عقلی و نقلی است. در میان دلایل عقلی می
ترین براهین عقلی عصمت انبیاء هستند. این  نقض غرض و برهان وثوق و اعتماد مهم

می به تحلیلی پس از تبیین این دو برهان از دیدگاه متکلمان اسلا-مقاله با روش توصیفی
ال اصلی این تحقیق آن است که آیا برای وثوق و اعتماد ؤنقد و بررسی آن پرداخته است. س

مردم به انبیاء و تحقق غرض الهی از نبوت که همان هدایت مردم است، عصمت انبیاء 
که غرض نبوت و ایجاد اعتماد بین مردم و انبیاء بدون شرط عصمت  ضروری است یا این

این مقاله نقد و بررسی این دو برهان از حیث اثبات مطلوب یعنی  نیز ممکن است؟ هدف
عصمت است و ردّ این دو برهان به معنای ردّ مطلوب نیست؛ بلکه تنها نادرستی دلیل را 

 نشان خواهد داد نه نادرستی مدعا که اصل عصمت انبیاء باشد.

 . دلایل عقلی عصمت انبیاء2

بات عصمت انبیاء اقامه شده است که برخی از آنها در کلام شیعی دلایل متعدد عقلی در اث
ند از برهان نقض غرض، برهان وثوق و اعتماد، برهان لطف، برهان امتناع ترجیح  عبارت

مرجوح، برهان لزوم تسلسل در انبیاء، برهان امتناع عوامل معصیت در انبیاء و... )نک. 
(. در میان این 192 ،1171 ؛ شبر72: 9، 1907؛ استر آبادی 1۵2-1۵۵ :9، 1172رازی 

ترین براهین عصمت  براهین دو برهان اول یعنی برهان نقض غرض و برهان اعتماد مهم
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 هستند و دلایل دیگر از قوت و استحکام این دو دلیل برخوردار نیستند. هر دو برهان در
 صدد هستند که به نحو پیشینی عصمت انبیاء را اثبات کنند.

 . برهان نقض غرض2-1

شده در  صورتی مستقل و گاه به صورت ادغامبرهان در اثبات عصمت انبیاء گاه به  این
 گردد. در تقریر مستقل از این برهان گفته شده است: برهان اعتماد بیان می

و ارسال رسولان ارشاد مردم به سوی مصالح واقعی  ءغرض خداوند از بعثت انبیا .1
مقدماتی است که با آنها تربیت و  داشتن از مفاسد حقیقی و آماده کردن و بازنگه

تزکیه ایشان و رسیدن به مقام کمال لایق انسانی و سعادت دنیا و آخرت ممکن 
 باشد.

شود؛ چون با خطا، نسیان یا عصیان  محقق نمی ءچنین هدفی بدون عصمت انبیا .7
آنها ارشاد مردم به مصالح و نهی از مفاسد واقعی محقق نخواهد شد و این نقض 

 ست.ء اد از ارسال انبیاغرض خداون
باید در امر رسالت و انبیاء کند؛ بنابراین  کن خداوند حکیم نقض غرض نمییل .9

؛ 7۵1: 1، 1112هدایت مردم از خطا، نسیان و عصیان معصوم باشند )خرازی 
 (.12۵ :1، 1177مظفر 

 شود: شده با دلیل وثوق و اعتماد چنین گفته می در تقریر ادغام

 هدایت مردم است.غرض از ارسال رسل  .1
 شود. هدایت مردم بدون اعتماد و وثوق مردم به انبیاء میسر نمی .7
 اعتماد و وثوق مردم به انبیاء نیز بدون عصمت آنها ممکن نیست. .9
وگرنه اعتماد مردم به انبیاء و در نتیجه هدایت آنها  ،پس انبیاء باید معصوم باشند .1

 است. میسر نخواهد شد و این نقض غرض از رسالت انبیاء

 علامه حلّی در تبیین این برهان گفته است:
طوری که برای   دهد به عصمت لطفی پنهان است که خداوند تعالی در حقّ مکلّف انجام می

ماند، گرچه قدرت بر آنها  او انگیزه و داعی برای ترک طاعت و ارتکاب معصیت باقی نمی
بعثت انبیاء منتفی  ۀشود و فائد یدارد؛ زیرا اگر این لطف نباشد وثوق به قول نبی حاصل نم

 (3، 192۵. )علامه حلی شود و این محال است می
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 وی در بیان دیگری گفته است:
شان لازم قوالرخ دهد، دوری از ا خطااین است که اگر ]از ایشان[ انبیاء  تعصم برلیل د

ت لازم خواهد آمد؛ پس بعثاز نقض غرض چون ؛ است باطل]برهان[  الیو ت خواهد بود
 (132 ،1929)علامه حلی  .آن ]باطل[ است مثلنیز مقدّم 

 . برهان اعتماد2-2

 ،بر اساس این برهان، وثوق و اعتماد مردم به انبیاء برای تحقق هدف نبوت ضروری است
، 1171؛ شبر 2-۵، 17۵2مرتضی  توانند معصوم نباشند )نک. سید بنابراین انبیاء نمی

 ،طور که گفته شد همان (.190: 1، 1171 ؛ جمیل حمود172: 1، 1177مظفر ؛ 192
آن با برهان اعتماد بود. از آنجا  ۀشد یرهای برهان نقض غرض، صورت ادغامیکی از تقر

ء ثقل برهان نقض غرض لزوم وثوق و اعتماد مردم به انبیا ۀترین مقدمه و نقط که مهم
بیان شده است.  ست، این برهان در منابع کلامی به طور مستقل از برهان نقض غرض نیزا

را شرط ضروری وثوق و اعتماد مردم به انبیاء برای تحقق  ءمتکلمان اسلامی عصمت انبیا
؛ 727: 1، 117۵سبحانی ؛ 2-۵ ،17۵2اند )نک. سید مرتضی  هدف نبوت دانسته

عصمت در نبی » (. محقق طوسی در بیان این برهان گفته است:7۵9: 1، 1112خرازی 
 «حاصل گردد[ نبوت از] وق حاصل شود و در نتیجه، غرضکه وث واجب است تا این
گوید هدف از بعثت  سید مرتضی در بیان این برهان می (.712، 1907)نک. علامه حلی 

شود که مردم از او امتثال کنند و او را در آنچه آورده است تصدیق  انبیاء وقتی محقق می
شود و از اقدام  در او داده می کنند. شکی نیست که کسی که احتمال ارتکاب معاصی کبیره

یابند. وی  کنند و به او سکون نمی او بر معاصی ایمن نیستیم، نفوس ما به او اطمینان نمی
کند )سید مرتضی  له )عدم اعتماد( را عادت و روال طبیعی زندگی بیان میئدلیل این مس

 داشت:توان به شکل زیر بیان  بنابراین صورت کلی این برهان را می (.1، 17۵2

طور عمدی و چه سهوی،  اگر مردم معصیت و خطایی، کوچک و بزرگ، چه به .1
قبل یا بعد از نبوت، از نبی مشاهده کنند، وثوق و اعتماد خود را به او از دست 

 خواهند داد و در نتیجه از او تبعیت نخواهند کرد.
عیت از اگر مردم از نبی خدا تبعیت نکنند، هدف بعثت که هدایت مردم از طریق تب .7

 ست محقق نخواهد شد.ء اانبیا
 گونه معصیت و حتی خطا و نسیان باشند. بنابراین انبیاء باید معصوم از هر .9
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گونه احتمال کذب و ارتکاب معصیت در انبیاء، چه  از این برهان هردیگری  در تقریر
 ءعمدی و چه سهوی و چه از روی نسیان، موجب خدشه به اعتماد و وثوق مردم به انبیا

 مرده شده است.ش
شد؛ چرا که  ع و اعتماد بر آنها حاصل نخواهداگر عصمت منتفی شود، وثوق به شرای اول،

ر معاصی در مُبلِّّغ بدهیم، جایز خواهد بود که از روی عمد یا نسیان اگر احتمال کذب و سای
 دروغ بگوید یا چیزی از آنچه به او وحی شده است را ترک کند یا چیزی را از جانب خود

)موسوی زنجانی  .های او چگونه ممکن خواهد بود امر کند. در آن صورت، اعتماد به گفته
1119 ،1: 11) 

گونه امکان و احتمال ارتکاب خطا و  صدد نفی هر که متکلمان در این برهان در دلیل این
ن است که اگر احتمال و فرض عقلی برای ارتکاب آنها در انبیاء ایعصیان از انبیاء هستند 

که مرتکب آنها نیز نشوند، راه برای احتجاج مخالفان علیه نبی  جود داشته باشد، ولو اینو
خواهد بود که چون احتمال خطا و عصیان در کلام و دعاوی او وجود دارد، اطمینان و  باز

اعتماد به او ممکن نیست. در نتیجه، اطاعت از او لازم نیست. این مطلب در کلام شیعی 
 ده است:به صراحت بیان ش

 قبل از هر چیز ضروری است که هر پیامبری مورد اعتماد و وثوق عموم مردم باشد به
طوری که در کلام او هیچ احتمال کذب و خطا و تناقض ندهند. چراکه در غیر این صورت 
مرکزیت نبی متزلزل خواهد شد. وقتی که انبیاء معصوم نباشند مخالفان برای عدم ایمانشان 

که دلیل - ... این دلیل ند کرد که امکان خطا در انبیاء وجود داردهاچنین احتجاج خو
 (119 ،190۵)مکارم شیرازی  .از اهم دلایل عصمت انبیاء است -شود اعتماد نامیده می

ای احتمال خطا در  اند که اگر ما ذره برخی از متکلمان بعد از بیان این استدلال چنین گفته
 بعثت منتفی خواهد شد.فعل یا قول نبی بدهیم دیگر غرض 

شود، ما احتمال معصیت یا  صادر می ]نبی[ بر این اساس که اگر هر فعل یا قولی که از او
 ۀدیخطا در آن بدهیم، تبعیت از او در هیچ یک از آنها واجب نخواهد بود؛ در نتیجه، فا

 علمش ها خواهد شد و برای کلام و بعثت از بین خواهد رفت؛ بلکه نبی مانند دیگر انسان
طور که  آن ارزش عالی که بشود دائماً به آنها اعتماد کرد، وجود نخواهد داشت؛ همان
)مظفر  .اطاعت حتمی از اوامرش و اطمینان مطلق به اقوال و افعالش باقی نخواهد ماند

1902 ،۵1) 
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که کند؛ چرا برهان اعتماد نه تنها عصمت انبیاء را بعد از بعثت بلکه قبل از آن نیز اثبات می
توان به انسانی که بخشی از عمر خود را اشتغال به معاصی داشته است و سپس هدایت  نمی

یافته است وثوق و اعتماد کامل یافت. شکی نیست که انتخاب کسی که از ابتدای زندگی 
معصوم بوده است، برای امر نبوت بهتر از کسی است که پس از بعثت معصوم است. 

 (.191-199 ،1902فرد افضل را انتخاب کند )سبحانی  کند که حکمت الهی اقتضاء می
خاطر تأکید بر اعتماد، وثوق کامل، سکون و اطمینان به انبیاء، نه  برهان اعتماد به

تنها صدور معصیت، بلکه صدور خطا و نسیان در امور تبلیغی دینی و حتی در امور عادی 
ق کامل و اعتماد خواهد شد. کند؛ چون این امور موجب عدم وثو زندگی را نیز ممنوع می

در صورت ارتکاب خطا و نسیان توسط نبی در امور عادی زندگی، همیشه این احتمال 
وجود خواهد داشت که او در امور دینی نیز مرتکب اشتباه و خطا شود و دستور الهی را 

این  که فراموش کند. بنابراین انبیاء باید از عصیان، نسیان و خطا معصوم باشند. دیگر این
برهان نه فقط ارتکاب معصیت، خطا و نسیان بلکه احتمال و تجویز ارتکاب آنها را از 

عقلی ارتکاب  امکانو  احتمالگونه  شمارد. تأکید این برهان بر نفی هر انبیاء نیز ممتنع می
 شود. و وثوق به آنها می ست که موجب عدم اطمینانء اعصیان، نسیان و خطا از انبیا

 . نقد براهین3

رسد اشکالاتی به این براهین در مقام اثبات وارد است. برای وثوق و اعتماد به  به نظر می
انبیاء نیازی به فرض عصمت نیست و غرض الهی از ارسال رسل بدون عصمت مطلق آنها 

اتکاء برهان نقض غرض، در یک تقریر، بر برهان  ۀشود. از آنجا که نقط نیز برآورده می
 کنیم. نقد ابتدا با نقد برهان اعتماد آغاز می اعتماد بود، در مقام

 . نقد برهان اعتماد3-1

 جواز اعتماد بدون فرض عصمت .3-1-1

رسد برای حصول اعتماد و وثوق به  ترین نقد بر برهان اعتماد این است که به نظر می مهم
و انبیاء نیازی به فرض عصمت تامّ به معنایی که حتی امکان و احتمال ارتکاب عصیان 

نسیان و خطا وجود نداشته باشد، نیست. قاضی عبدالجبار معتزلی معتقد است نفوس 
د و فضل بیشتر از آن یعنی فضل نکن بشری به کسی که دارای فضل عظیم باشد اعتماد می
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به نحوی که شخص هیچ خطایی نکند، لازم نیست. در نتیجه، وی ارتکاب سهوی  ،اعظم
آورد که صرف  داند. وی معاملات بین مردم را شاهد می گناه صغیره را بر انبیاء جایز می

داری در حد اعلا  ست و فرض امانتا اشتهار شخص به امانت برای اعتماد به او کافی
 (.912-923: 1، 1327لازم نیست )عبدالجبار 

اعتماد  رسد وثوق و اعتماد مردم به انبیاء، در مجموع، در ردیف وثوق و به نظر می
-، دانشمندان، متخصصان، اهل علوم و فنون، رهبران سیاسیبه علما آنها به یکدیگر،

که آنها مصدر  طور که توضیح داده خواهد شد، این و همان ،اجتماعی و مراجع دینی است
کند. مردم با وجود علم به عدم  دین و شریعت الهی هستند، تفاوتی در آن ایجاد نمی

اعتماد و وثوق دارند. وثوق و اعتماد  عصمت ایشان از خطا و نسیان و عصیان، به آنها
که  مردم به یکدیگر علل و عواملی دارد که وثوق به انبیاء مستثنا از آنها نیست. نخست این

ها در شرایط  در شرایط عادی، اصل اولی در بین مردم اصل اعتماد است؛ یعنی انسان
آن برایشان ثابت شود و که خلاف  در ابتدا به یکدیگر اعتماد دارند، مگر این 1عادی زندگی

ی یک انسان معمولی را گویی و نقض عهد طرف مقابل برایشان آشکار گردد. وقت دروغ
کنیم،  کنیم و کلامش را حمل بر صحت می معمولاً به او اعتماد می ،بینیم بار میبرای اولین 

است، ولی  اعتمادی نیازمند دلیل اعتمادی به او داشته باشیم. بی که دلیلی برای بی مگر این
موافق اصل اولی بودن، در شرایط عادی و در امور معمول، نیازمند دلیل خاطر  بهاعتماد 
 نیست.

خاطر جهلش  عامل دوم اعتماد به دیگری علم است. انسان جاهل در مقام عمل به
 تواند انتخاب درست کند. لذا ناچار از اعتماد به انسان عالم به در شرایطی قرار دارد که نمی

ر علمش است. توجیه چرایی رجوع غیرمتخصص به متخصص از همین باب است. خاط
چه  کنند. هر متخصصان با تخصص و علمشان نیاز غیرمتخصصان جاهل را برطرف می

ها در بین متخصصان نیز به  علم شخص بیشتر، اعتماد مردم به او نیز بیشتر. لذا انسان
طا در کلام متخصص وجود دارد، این ها هستند. گرچه همواره احتمال خ دنبال بهترین

 لشانیقلگر خطاها و شرّ  شود. خیر کثیر آنها توجیه نمیاو باعث عدم وثوق و اعتماد به 
 است.

تواند حقانیت کلام شخص باشد. حقاینت کلام که  عامل سوم وثوق به دیگری می
ی قابل کشف به عقل عرفی هست، موجب وثوق است. وقتی انسان کلام حقی را از کس
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چه میزان کلمات  و هر کند یمشناختی، تمایل و گرایش به او پیدا  طور روان شوند، به می
شود و حقانیت  شده از او بیشتر شود، اعتماد و وثوق به او و سخنانش بیشتر می شنیده حقِ

لحاظ منطقی چنین سرایت  کند. گرچه به کلام به حقانیت شخص صاحب کلام سرایت می
مطابق عادت و جریان عادی امور در این شخص صحیح نیست، ولی حقانیت از کلام به 

شناختی است. دعوت انبیاء و گرایش مردم به ایشان نیز از این  زندگی و یک سازوکار روان
 سازوکار مستثنا نیست.

چهارم، فضایل اخلاقی نیز یکی از عوامل اعتماد به دیگری است. وقتی مردم 
... را از کسی ، تقوا، علم، حکمت، خیرخواهی وتیفضایل اخلاقی مانند صداقت، راس

شود. به تعبیر دیگر، بر خلاف عامل  د، اعتمادشان به او و کلامش بیشتر مینکن مشاهده می
کند. لذا ممکن است ما  سوم، در اینجا حقانیت شخص سرایت به حقانیت کلامش می

 م.دلیل از کسی که به او اعتماد داریم بپذیری ۀسخنی را بدون مطالب
توان گفت اصول کلی اعتماد و وثوق در میان مردم این عوامل چهارگانه  بنابراین می

مثلاً  .توان عوامل دیگری نیز به آنها افزود است. البته این یک استقراء ناقص است و می
های درست در مواقع خطیر از  سازی انجام کارها، تدبیر امور، تصمیم قدرت و توانمندی در

مادساز است. در هر صورت، هدف در اینجا تبیین چگونگی اعتماد دیگر عوامل اعت
ها به یکدیگر و ردّ این ادعای متکلمان بود که اعتماد به انبیاء بدون فرض عصمت  انسان

ای اجتماعی است،  ممکن نیست. از آنجا که دعوت انبیاء به دین یک امر انسانی و پدیده
مین اساس توجیه شود. شکی نیست که اعتماد امری تواند بر ه اعتماد مردم به انبیاء نیز می

ممکن است نیاز به عوامل  تشکیکی و دارای مراتب است و در برخی موارد و مسائل
مسائل دینی نیز از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند.  ۀبخش بیشتری باشد. هم اطمینان

اخلاق یا  پذیرش دعوت انبیاء در مورد برخی مسائل که مطابق فطرت، میل، حقوق و
تر  تر از دعوت ایشان در مورد مسائل پیچیده موجب نظم و نفع اجتماعی است، بسیار سهل

شواهد و  تر خواهد بود. در مسائل حساس و پیچیده دینی، انبیاء نیازمند و غیرملموس
تر خواهند بود. شاید وجود توجیهات  عقلی و غیرعقلی بیشتر و قوی ۀکنند دلایل اثبات

برخی تعالیم دینی مهم مانند وجود خدا و معاد و عدم وجود آنها در مورد  عقلی در مورد
 رسد یمبرخی دیگر مانند فروعات و جزئیات دینی به همین خاطر بوده است. به نظر 

توان در راستای عوامل اعتمادساز توجیه کرد. قدرت و توانمندی در  معجزات انبیاء را می
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شود.  رند موجب جلب مردم و گرایش دیگران به فرد میانجام کاری که دیگران توانش را ندا
تواند قدم اول  علاوه بر اثبات صدق دعوی نبوت پیامبر )طبق دیدگاه رایج(، می ،معجزه

 اعتماد و وثوق به انبیاء نیز باشد.
اند که  بر همین اساس، برخی از متکلمان شیعی در نقد برهان وثوق چنین گفته

مکن است نه به خاطر عصمت خدادای ایشان بلکه به خاطر م ءوثوق مردم به صدق انبیا
شان در  های متعدد بر صدق دعوی دلیل عقلی باشد که بعد از قیام معجزات و دلالت بینه

دست آنهاست. مردم بر اساس حکم عقل به ایشان اعتماد و وثوق خواهند یافت و دروغ را 
 ،کنند، جایز نخواهند دانست ز آن میدر اوامر و نواهی و افعالی که ایشان امر به تبعیت ا

ی خرازگرچه کذب و معصیت را در امور دیگر ایشان غیر از امر و نهی جایز بدانند )
1112 ،1: 7۵1.) 

توان وثوق و اعتماد مردم به انبیاء را بر اساس عوامل مذکور چنین  که می نتیجه این
ل اولی اعتماد و بر اساس تبیین کرد که مردم در مواجهه با دعوت انبیاء بر اساس اص

شناخت قبلی که از ایشان که در طول سالیان همزیستی در کنار هم برایشان حاصل شده 
خاطر فضایل اخلاقی که از ایشان سراغ دارند و همچنین بر مبنای حقانیت   است و به

ثوق اند، به آنها و ای که از دستشان مشاهده کرده کلامشان و بالاتر از همه بر اساس معجزه
کنند، حقانیتشان بیشتر برایشان  چه بیشتر از ایشان تبعیت می کنند و هر و اعتماد پیدا می

شود. لذا برای وثوق و  وچرا فراهم می چون شود و زمینه برای اعتماد کامل و بی آشکار می
بلکه داشتن تقوا و پرهیزکاری، اشتهار به  ،اعتماد به انبیاء نیازی به فرض عصمت نیست

 ست.ا صداقت در میان مردم کافی نیکی و
تا به اینجا اثبات شد که امکان اعتماد به انبیاء بر اساس علل و عوامل طبیعی بدون 

اما در اینجا ممکن است اشکال شود که اعتماد مطلق به انبیاء به  .فرض عصمت وجود داد
حتماً باید  هاآنخاطر ویژگی دین و ابلاغ شریعت نیازمند چیزی بالاتر از این عوامل است. 

آنها باشند و شکی در اطاعات از فرامینشان به خود راه  تامّ ۀمعصوم باشند تا مردم سرسپرد
، ولی همیشه احتمال خطا میکن یمندهند. گرچه ما به پزشک، مراجع دینی و سیاسی اعتماد 

درصد به آنها نداریم. احتمال و امکان ارتکاب  دهیم و در دل اعتماد صد در آنها می
صیان، نسیان و خطا در انبیاء موجب عدم اعتماد و وثوق کامل به آنها خواهد شد. این ع

اند که  . ایشان چنین اشکال کردهاند دقیقاً اشکالی است که برخی متکلمان اسلامی بیان کرده
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الفارق است.  انبیاء به علمای دینی و متخصصان علوم و فنون بشری قیاس مع ۀمقایس
انبیاء کنند، ولی  اجتماعی مردم را به حطام دنیا دعوت می-سیاسی رؤسای قوم و رهبران

 مگر این ،پذیرد نمی را کنند و طبیعت مردم چنین دعوتی آنها را به خدا و آخرت دعوت می
(. تبلیغ دین 2۵2، 192۵ها پاک باشند )حسینی تهرانی،  که انبیاء از معصیت و پلیدی

بلکه آنها صرفاً ناقل فتاوی و ، خلیفةالله نیستتوسط مراجع دینی با عنوان سفیر الهی و 
اما انبیاء و  .احکام به مکلفان هستند و علم به احکام واقعی موجود در لوح محفوظ ندارند

خدا باید منزه از هر سهو خطا باشد )جمیل  ۀخدا هستند و خلیف ۀاولیاء الهی سفیر و خلیف
ن وثوق و اعتماد در پاسخ به (. سید مرتضی پس از بیان برها111: 1، 1171حمود 

که ممکن است گفته شود مردم و بسیاری از فرق و مذاهب ارتکاب معاصی -اشکال مقدر 
شمارند، ولی این باعث تنفر از انبیاء و پراکنده شدن از دورشان  توسط انبیاء را جایز می

ی از انبیاء این گوید مقصود از تنفر و دور می -شود و هنوز به آنها اعتماد و وثوق دارند نمی
نیست که کلاً هیچ اعتمادی به آنها نشود، بلکه منظور این است که سکون و اطمینان نفس 

رود، بیشتر از کسی است که  احتمال ارتکاب معاصی در او نمی اصلاًها به کسی که  انسان
 (.۵، 17۵2رود )سید مرتضی  احتمالش در او می

ذکرشده بین انبیاء و مراجع و بزرگان  توان گفت که تفاوت در جواب این اشکال می
فرق در محل نزاع )امکان اعتماد بدون فرض عصمت( نیست. طرفداران برهان  ۀدینی مای

وثوق مدعی بودند که برای اعتماد و وثوق مردم به انبیاء لازم است ایشان معصوم مطلق 
ست و مصداق باشند. در مقابل، گفته شد برای وثوق به انبیاء نیازی به فرض عصمت نی

بارز آن مراجع دینی هستند که با وجود عدم عصمت مردم به آنها اعتماد دارند و از ایشان 
کنند. مراجع دینی با اوصاف تقوا و پاکی، با وجود عدم عصمت و حتی ارتکاب  تبعیت می

هدایت و ارشاد مردم به سوی  ۀتوانند وظیف شمار، می های نادر و انگشت خطاها و لغزش
خرت را انجام دهند و این اقوی دلیل بر امکان تحقق هدف رسالت بدون فرض خدا و آ

 ،عصمت است. بنابراین بحث بر سر امکان اعتماد یا عدم اعتماد به فرد غیرمعصوم است
 نه بر سر علم یا عدم علم به احکام واقعی و لوح محفوظ.

یازمند که اصل اعتماد به غیرمعصوم را پذیرفته است، ن ،اشکال سید مرتضی
ها به کسی که اصلاً  پاسخی دیگر است. با ایشان موافق هستیم که سکون و اطمینان انسان

رود، ولی  رود بیشتر از کسی است که احتمالش در او می احتمال ارتکاب معاصی در او نمی
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ال این است که وقتی ارسال چنین فردی برای هدایت مردم به خاطر جواز خطا در هر ؤس
تر  پایین ۀای جز این است که به فردی در مرتب چه باید کرد؟ آیا چاره ،باشدانسانی ممکن ن

از دست نرود؟! اگر  ۀ مردم استاکتفا شود تا غرض اصلی از ارسال رسل که هدایت تود
ند و عصمت امری اختیاری است، پس همواره احتمال ارتکاب ا معتقدیم که انبیاء انسان

شد(. در  اشت )این ادعا در ادامه توضیح داده خواهدخطا و گناه در ایشان وجود خواهد د
راهی بین ارسال پیامبری که احتمال ارتکاب گناه و خطا در او نتیجه، خداوند در یک دو

ای به او اعتماد نکنند، و عدم ارسال او که موجب  هست و به این خاطر ممکن است عده
بر اساس حکم عقل، دفع افسد گیرد.  ها خواهد شد قرار می گمراهی جمع کثیری از انسان

به فاسد یا کسب خیر کثیر با وجود شر قلیل ضروری است. در نتیجه، معقول آن است که 
 خداوند راه اول را انتخاب کند.

 . عصمت جبری3-1-2

انبیاء از که طور که در تبیین برهان اعتماد بیان شد، این برهان مستلزم آن است  همان
 توان اعتماد صد چرا که تنها در این صورت است که می ،شنداحتمال ارتکاب گناه مصون با

گونه احتمال صدور گناه از ایشان برود، اعتماد کامل  درصد و تمام به انبیاء کرد. اگر هر
و راه احتجاج برای عدم تبعیت از آنها بازخواهد شد. به اعتقاد  شود میبه ایشان مختل 

ت استناد عصمت انبیاء به خداوند ممکن نگارنده، چنین سطح از اعتماد تنها در صور
گونه تلاشی برای استناد عصمت انبیاء به اراده و اختیار آنها مستلزم  خواهد بود. هر

احتمال و امکان ارتکاب گناه از ایشان خواهد بود. این ادعا نیازمند یک بحث تکمیلی در 
انبیاء با وجود استناد  اثبات عدم توفیق متکلمان اسلامی در توجیه امتناع وقوع معصیت از

 عصمت به اختیار ایشان است، که در انتهای مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
گونه احتمال صدور گناه از انبیاء تنها با  بنابراین با قبول این فرضیه که نفی هر

الهی ممکن است، نقد دیگر بر برهان وثوق و اعتماد این خواهد بود که  ۀاستناد به اراد
، نه حاصل جدّ و جهد خود انبیاء. در نتیجه، انبیاء شدبیاء امری جبری خواهد عصمت ان

خاطر عصمتشان مستحق ثواب و مدح نخواهند بود و عصمت برایشان فضل چندانی   به
محسوب نخواهد شد. عصمت خدادای و جبری مخالف ظاهر بسیاری از آیات قرآن است 

لَئنِْ اشَرْکَتَ لَیحبْطَنََّ »دارد، مانند:  ذر میح که انبیاء را از ارتکاب معاصی و خطایا بر
« فاَِنْ کنتَْ فِی شکَ ممَِّا انَْزَلْنا الَِیک فَسْئَلِ الَّذِینَ یقرْوَُنَ الکْتابَ» (؛2۵ )زمر:« عَملَکُ
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حذر داشتن انبیاء از معاصی مستلزم امکان ارتکاب معاصی از سوی  بر .(31)یونس: 
ت به خدا مستلزم آن است که انبیاء دیگر ماهیت کامل آنهاست. همچنین، استناد عصم

نداشته باشند و در ردیف ملائکه قرار گیرند که  را آن داشتن اختیار است ۀانسانی که لازم
امکان عصیان و خطا ندارند. اختیار تعبیر دیگری از متحرک بالاراده بودن است که در 

داشتن اختیار به معنای امکان انجام  منطق به عنوان فصل حیوان از نباتات ذکر شده است.
هر دو طرف طاعت یا معصیت است. معنای این سخن که انبیاء امکان معصیت ندارند، 

 این است که پس اختیار ندارند. در نتیجه، پس انسان نیستند.
اغلب متکلمان شیعی است که تلاش  ۀخلاف عقید عصمت خدادادی یا جبری بر

ر انبیاء جمع کنند. بنابراین، دیدگاه متکلمان اسلامی با یک اند عصمت و اختیار را د کرده
 گونه احتمال صدور گناه از انبیاء با عصمت اختیاری مواجه است. تناقض در مقام نفی هر

 . دلیل اخص از مدعا3-1-3

همچنین در نقد برهان اعتماد گفته شده است که این برهان عصمت نبی از معصیت در 
کند؛ چرا که خلوت نبی بر مردم پوشیده  ا و نسیان را اثبات نمیخلوت و نیز عصمت از خط

شود. همچنین از نظر مردم خطا و نسیان  است و گناه او در خلوت باعث تنفر مردم نمی
-7۵9: 1، 1112شود )خرازی  قبیح نیست و ارتکاب آنها در حدّ عرفی باعث تنفر نمی

طوری که نبی  بهه اندازه معمول ب خطا و نسیان در امور عادی زندگی ارتکاب (.7۵1
معروف به خطا و نسیان نگردد، چه قبل و چه بعد از نبوت؛ ارتکاب خطا و نسیان در تبلیغ 
دین در صورت اصلاح آن و به شرط عدم تکرار زیاد؛ ارتکاب معاصی سهوی به شرط 

ی طوری که کسی از آن مطلع نشود، خللی در اعتماد عرف جبران یا ارتکاب در خلوت به
انبیاء له آن است که در صورت بروز خطاهای محدود از ئدلیل مس 7کند. مردم ایجاد نمی

طور که این  مردم در حالت انتخاب بین خیر کثیر و شرّ قلیل قرار خواهند گرفت. همان
را انبیاء ترک کرد، پس مردم نباید یک اصل عقلایی است که خیر کثیر را به خاطر شرّ قلیل 

اند، با مشاهده خطاهای جزئی ترک  که خیرات کثیر در دعوت و تعالیمشان مشاهده کرده
که این استدلال متکلمان چنین پیشفرضی را در نظر دارد که  نخواهند کرد. علاوه بر این

بر خدا واجب است به هر نحو ممکن مردم را هدایت کند. اگر افرادی به خاطر مشاهده 
اند و از خداوند  تبعیت از ایشان را ترک کنند، خود اشتباه کردهاء انبیخطاهایی جزئی از 
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اند. خداوند چنین انتظاری از  نزند داشته گونه که هیچ خطایی از او سر انتظار نبیّ ملَکَ
 (.0کند )انعام:  سوی مشرکان را در قرآن رد می

معجزه در  ۀاند که مردم با مشاهد برخی دیگر از معاصران در نقد این برهان گفته
یابند، حتی اگر او در عمل  آورند و به صدق دعاوی او اطمینان می دست نبی به او ایمان می

 (.7۵1: 1، 1112شخصی خویش مرتکب معصیت شود )خرازی 

 . نقد برهان نقض غرض3-2

 استنتاج هست از باید ۀ. مغالط3-2-1

لب براهین عقلی عصمت انبیاء ترین نقد وارد بر این برهان و نیز اغ مهم ،به اعتقاد نویسنده
استنتاج هست از  ۀخواهند به نحو پیشینی عصمت انبیاء را اثبات کنند ارتکاب مغالط که می

( برای 1)باید است. شکل کلی استدلال نقض غرض در هر دو تقریرش چنین است: 
( برای 7)نبوت که همانا هدایت مردم است، مردم باید تابع انبیاء باشند؛  تحقق غرضِ

انبیاء )از  ۀ( پس هم9)تبعیت مردم، انبیاء باید معصوم از هر خطا و گناهی باشند؛ 
گیرند  معصوم باشند. متکلمان اسلامی از این استدلال نتیجه می بایدحضرت آدم تا خاتم( 

 ۀدوم از نتیج ۀاشکال این استدلال در استنتاج نتیج«. هستندپس انبیاء همه معصوم »که 
اند که این دو عبارت یکی هستند و  دیگر، متکلمان اسلامی تصور کردهبه تعبیر  .اول است

 ۀاست و گزار« باید»اول مشتمل بر  ۀکه یک تفاوت مهم در آنها وجود دارد. گزار حال آن
صحیح است؛ چرا که هر  7و  1اول از دو مقدمه  ۀاستنتاج گزار«. هست»دوم مشتمل بر 

اول یا استنتاج آن به  ۀدوم از گزار ۀما استنتاج گزارا .هستند« باید»دوی آنها نیز مشتمل بر 
استنتاج  ۀدرست نیست و به تعبیر فنی مشتمل بر مغالط 7و  1طور مستقیم از مقدمات 

ای  توان گزاره نمی« باید»است. به بیان دیگر، از مقدمات مشتمل بر « باید»از « هست»
باید معصوم باشند نتیجه گرفته  که انبیاء چگونه از این استنتاج کرد.« هست»مشتمل بر 

شده است که انبیاء در دنیای خارجی از حضرت آدم تا خاتم همه معصوم هستند؟ ممکن 
است کسی ضرورت عصمت برای نبوت را بپذیرد، ولی معصوم بودن انبیاء تاریخی را 

 ۀنپذیرد. این استدلال شبیه این است که گفته شود: برای تحقق غایت ارشاد مردم، هم
روحانیون کشور عادل هستند؛ یا برای تحقق هدف  ۀپس هم ،حانیون باید عادل باشندرو

پس همه معلمان ایرانی اخلاق و باسواد باشند؛ موزش و پرورش همه معلمان باید باآ
 اخلاق و باسواد هستند.با
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تواند دفع شود که نبوت و عصمت  اشکال استنتاج هست از باید در یک صورت می
رسد مقصود متکلمان  نظر می نیم و صورت استدلال را چنین بنا نهیم که بهرا فعل خدا بدا

 شیعی نیز همین بوده است:
( برای 7)( خداوند برای هدایت و ارشاد مردم انبیاء را مبعوث داشته است؛ 1)

( پس 9)تحقق غرض هدایت مردم ضروری است انبیاء معصوم از خطا و لغزش باشند؛ 
را معصوم گرداند؛ در غیر این صورت غرض او از بعثت نقض بر خدا واجب است انبیاء 

کند، پس او انبیاء را معصوم گردانده  ( چون خداوند حکیم کار عبث نمی1)خواهد شد؛ 
 است. نتیجه: پس انبیاء معصوم هستند.

در این تقریر از برهان نقض غرض چون هم مبعوث ساختن و هم معصوم ساختن 
شود و ضرورت عصمت به ذات حکیم خدا استناد داده  انبیاء به خدا نسبت داده می

 شود، در واقع استنتاج هست از هست خواهد بود. صورت ساده استدلال چنین است: می
( بر حکیم واجب است کار بیهوده انجام 7)( خدا حکیم است )مقدمه هست(؛ 1)

در اینجا دهد )مقدمه هست(.  ( پس خدا کار بیهوده انجام نمی9)ندهد )مقدمه باید(؛ 
به این « هست»مقدمه دوم که حامل ضرورت و باید است در واقع یک مقدمه حاوی 

از « هست»بنابراین کل استدلال استنتاج «. کند حکیم کار بیهوده نمی»صورت است: 
 خواهد بود.« هست»

آن عصمت امر جبری و فعل خدا  ۀاما اشکال این دفاعیه آن است که در نتیج
 ئیامری که گرچه متکلمان متقدم اسلامی از گفتن آن ابا ،نبیاءنه فعل ا ،خواهد بود

با آن مخالف هستند و آن را خلاف مکلف بودن  کاملاً نداشتند، ولی متکلمان متأخر شیعی 
دانند. برای مثال، تفتازانی این قول را از  انبیاء و استحقاق مدح و ذم بر افعال ایشان می

« ت آن است که خداوند گناه را در بنده خلق نکندصمع»اند:  کند که گفته اشاعره نقل می
( و برخی دیگر از متکلمان اسلامی عصمت را حفظ الهی 917: 1، 1123)تفتازانی 

خداوند از  حفظیعنی به  ‘و اعتصمت باللّه’ ،است حفظعصمت » :کنند تعریف می
یا شیخ مفید در تعریف عصمت  .(190 ،1112عذبه  )ابی« ت ممتنع گشتمعصی

شود  کند که باعث می عصمت لطفی است که خداوند متعال در حق مکلَّف می»گوید:  می
)شیخ مفید « انجام معصیت و ترک طاعت، با وجود قدرتش بر آنها، از او ممتنع شود

تقوا که حاصل اختیار  ۀ(. اما متکلمان متأخر شیعی عصمت را به ملک92ب، -1119
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درخت تقواست  ۀای از تن که دانستی شاخه نچنا همانا عصمت آن»اند:  است تحویل برده
، 1117 یسبحان« )علم قطعی به عواقب معاصی و آگاهی به عظمت الهی است ۀو نتیج

9: 123.) 
بنابراین اگر انبیاء انسان و مختار هستند و اگر عصمت امری اختیاری و اکتسابی 

آنها معصوم هستند؛  توان نتیجه گرفت که پس که نبی باید معصوم باشد، نمی است، از این
پس ممکن است پیامبری مرتکب گناه  .اختیار امکان ارتکاب معصیت است ۀچون لازم

 شود.
 . عدم نقض غرض الهی با ارسال رسولان متقی3-2-2

شود که اگر پیامبر  بر اساس برهان نقض غرض چنین تصور می ،طور که گفته شد همان
تکاب گناه و خطا توسط او در امور دینی غیرمعصوم برای هدایت مردم مبعوث شود، با ار

و هدف بعثت محقق نخواهد شد. نگارنده معتقد است شوند  میو غیر آن مردم گمراه 
به این معنا که بر خدا  .له داردئچنین استدلالی ریشه در یک نگاه صفر و صدی به مس

 در غیر این صورت، غرض ،درصد معصوم برای نبوت بفرستد واجب است پیامبری صد
توان چنین ایراد  محقق نخواهد شد. به این نوع نگاه صفر و صدی می اصلاًاو از نبوت 

گرفت که خداوند با ارسال انبیاء نسبتاً معصوم یعنی افراد متقی و عادل که ممکن است گاه 
تواند به غرض  ای یا سهوی در امور دینی یا امور عادی زندگی شوند نیز می مرتکب صغیره

خود از  ۀای که انسان معصوم مطلق که به اراد . تصور کنید در جامعههدایت نائل شود
ها اجتناب کند، وجود ندارد؛ ولی یک انسان  تمامی معاصی، خطاها، سهوها و نسیان

پرهیزکار، متقی، درستکار، عادل و با فضایل اخلاقی وجود دارد. در این حالت، دو 
عصمت مطلق او از انتخابش برای  که به خاطر عدم انتخاب پیش روی خداست: اول این

مقام نبوت و هدایت مردم پرهیز کند که در این صورت مردم در گمراهی و جهالت خود 
ها خواهند شد. انتخاب دوم این است که با وجود علم  و مبتلا به انواع زشتیمانند  میباقی 

ند تا مردم به عدم عصمت مطلق آن فرد، او را به مقام نبوت و هدایتگری مردم منصوب ک
گرچه  .از فضایل اخلاقی و علم و عدالت او برخوردار شوند و به راه درست هدایت گردند

ممکن است این نبی در شرایط حساس و سخت دچار لغزش شود و مرتکب گناه یا 
روشن است که انتخاب دوم در  ،خطایی شود و مردم را نیز به دنبال خود گمراه سازد

مراه دارد. خیر این پیامبر برای چنین به هدم آن جامعه مجموع خیر بیشتری برای مر
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های احتمالی است، بسیار بیشتر است. از  که همان خطاها و لغزش ،ای از شرشّ جامعه
نادرست است، بر خدا واجب است چنین  آنجا که ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل عقلاً 

روشن چنین حالتی  ۀندرصدی را به مقام نبوت نصب کند. نمو انسان غیرمعصوم صد
هدایت مردم در دوران غیبت توسط مراجع دینی است که با وجود اشتباهات و خطاهایی 

در نتیجه، با ارسال رسولان در فتوا ولی خیر آنها برای مردم بیشتر از نبودشان است. 
شود. بله، ارسال رسول  معصومِّ مطلق )معصوم نسبی( غرض خدا از بعثت نقض نمیغیر

باعث گمراهی بیشتر مردم نسبت به حالت عدم ارسالش شود نقض غرض  غیرمتقی که
 است.

 . دلیل اخص از مدعا3-2-3

اشکال دیگر برهان نقض غرض این است که اخص از مدعای شیعه بر عصمت مطلق 
متکلمان شیعی معتقدند این برهان صدور معصیت، به طور مطلق،  اکثرست. گرچه ء اانبیا

: 1، 1177کند )نک. مظفر  ه عمدی و چه سهوی، را نفی میچه کبیره و چه صغیره، چ
(، ولی برخی نیز معتقدند این برهان اخص از مدعای مذهب امامیه است و عصمت 12۵

کند. بنابراین برای تکمیل برهان باید از دلایل نقلی دیگر  قبل از بعثت را ثابت نمیانبیاء 
 (.7۵1: 1، 1112د )خرازی قبل از بعثت استفاده کرانبیاء برای اثبات عصمت 

گوید که این دلیل وقوع معاصی صغیره را به  بن روزبهان در نقد این برهان می فضل
کند  ولی تأکید می ،داند ای در ملکه عصمت نمی کند و آن را خدشه شرط نادر بودن منع نمی

ول این استدلال فضل را قب دلائل الصدقکه این معاصی صغیره باید نادر باشند. صاحب 
طور مطلق صدور معصیت، چه کبیره و چه صغیره، چه بر  گوید که این دلیل به ندارد و می

، 1123؛ مرعشی 12۵ :1، 1177کند )مظفر  وجه ندرت، چه عمدی و سهوی، را نفی می
7 :722.) 

رسد در اینجا حق با فضل است و ارتکاب صغیره به شرط نادر بودن و  به نظر می
وبه و جبران، مخصوصاً در امور شخصی و فردی زندگی نبی، باعث تر از آن به شرط ت مهم

حتی ارتکاب  .شود نقض غرضِ رسالت و گمراهی مردم و واماندن از مصالح عالی نمی
صغیره، خطا و نسیان در امور دینی و تبلیغی نیز به شرط توبه، تصحیح و یادآوری فوری 

کند.  و نقض غرض بعثت ایجاد نمی شده اشکال جدّی در رسالت انبیاء خطا و امر فراموش
طور که گذشت اطمینان مردم به متخصصان و رهبران سیاسی و  دلیل این ادعا همان
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برخی اشتباهات کوچک از ایشان به شرط صداقت، اعتراف و  ۀاجتماعی با وجود مشاهد
 جبران است. جواز تقلید از مجتهد اعلم با وجود علم به عدم عصمت او نیز دلیل دیگر بر

الأقرب »این ادعاست. این موارد در واقع مؤیَّد به یک دلیل عقلی است و آن اصل 
که همواره  ،است. وقتی دسترسی به انسان معصوم مطلق به خاطر ماهیت انسانی« فالأقرب

خطاتر و  در معرض نسیان و خطاست، وجود ندارد، عقل حکم به اطاعت از انسان کم
تر به معنای امکان اطمینان به فردی با وجود  اشتباه ان کم. رجوع به انسکند یمتر  اشتباه کم

شود و سپس  ای می صدور برخی اشتباهات اندک از اوست. پیامبری که مرتکب گناه صغیره
کند، یا در  و بلافاصله توبه می شود یمبا تذکر خداوند یا به نفس خویش متوجه اشتباهش 
طوری که فرصت تبعیت از آن   بهکند،  صورت ارتکاب سهو و نسیان آنها را تصحیح می

شود، باعث گمراهی مردم و نقض غرض الهی از  گناه، خطا و نسیان برای مردم ایجاد نمی
که این برهان با ارتکاب معصیت در  ارسال چنین پیامبری نخواهد شد. علاوه بر این

 رد.نیز منافاتی ندا او را نبیند و از او تبعیت نکند طوری که کسی  خلوت توسط نبی به

 . نقد نظریه امتناع وقوعی گناه از انبیاء3-3

ی از اشکالات وارد بر دو برهان نقض غرض و اعتماد، لزوم جبری شدن عصمت در کی
است این ایراد گرفته شود که تبیین عصمت بدون انتساب آن به ها بود. ممکن  برخی فرض

صمت انبیاء را به طور که متکلمان اسلامی ع همان ،الهی و لزوم جبر ممکن است ۀاراد
اند. از آنجا که نگارنده این  امتناع وقوع معصیت بر اساس عوامل اختیاری تعریف کرده

 داند، لازم است در اینجا به این بحث تکمیلی بپردازیم. کننده نمی توجیهات را قانع
 ۀکنند عصمت را از جبری شدن به واسط آن دسته از متکلمان اسلامی که تلاش می

ای حاصل  امری منتسب به اختیار نبی بیان کنند، عمدتاً آن را ملکه نند وکخارج الهی  ۀاراد
( علم به زشتی گناه و زیبایی 7)( عدالت یا تقوا، 1)اند:  از این اسباب و علل دانسته

( خوف از 1)( دریافت وحی و 9)طاعت و علم به عظمت، کمال و جمال خداوند، 
؛ طوسی 701: 0، 197۵؛ ایجی 21: 9 ،1907عظمت الهی و محبت به او )شیخ طوسی 

 .(190-192، 1122عذبه  ابی ؛791: 9، 1907؛ استرآبادی 923، 112۵
منافاتی با که لطفی الهی است،  از نظر این متکلمان عصمت انبیاء در عین این

کنند و صدور  اختیار ندارد و انبیاء به سبب این عوامل به اختیار خود معاصی را ترک می
نه ذاتی و عقلی. بنابراین، چون  ،ایشان ممتنع است. این امتناع، امتناع وقوعی استگناه از 
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درصد بکنند. در نتیجه،  توانند به آنها اعتماد صد صدور گناه از انبیاء ممتنع است، مردم می
و هم غرض  ،هم عصمت امری اختیاری است ،هم برهان وثوق و اعتماد درست است

 .شود خدا از ارسال رسل محقق می
شده به عنوان دلایل این متکلمان آن است که عوامل ذکراشکال نگارنده بر 

سازد. در تبیین اشکال  عصمت، در نظر دقیق، وقوع و صدور گناه از انبیاء را ممتنع نمی
امتناع  وقوعی گناه به خاطر علل مذکور مقصود متکلمان اسلامی از امتناع باید گفت که

 برای مثال گفته شده است:غیری و ممتنع بالعرض است. 
گویم: صدور عمل مزبور ]دست زدن انسان عاقل به سیم لخت برق یا  اگر بخواهی می

غذای بیمار جذامی[ ذاتاً از انسان عاقل و طبیب ممکن است،  ۀخوردن پزشک از باقیماند
 اً و عادتاً ممتنع است، اما محال ذاتی و عقلی نیست؛ و چه بسیار فرقولی صدورش عرَضَ

است بین این دو محال. در محال عادی صدور فعل از فاعل بالذات ممکن است، غیر از 
برخلاف  ،شود خاطر نوعی رجحان ترجیح داده می که یکی از دو طرف بر دیگری به این

مکان ذاتی صادر اخاطر عدم  دومی )محال ذاتی( که فعل در آن ممتنع بالذات است، پس به
 (.99: 2تا،  شود )سبحانی بی نمی

ایشان امتناع ارتکاب ظلم از سوی خدا، ارتکاب قتل فرزند توسط پدر مهربان، خوردن سمّ 
مهلک یا دست زدن به سیم لخت برق توسط انسان عادی را مصداق امتناع وقوعی ذکر 

اند. گرچه این امور از خداوند، پدر یا انسان عادی عقلاً و ذاتاً ممکن هستند، ولی به  کرده
 یسبحانشود ) چون خیرخواهی، مهربانی و عقل هرگز از آنها صادر نمیاقتضای اموری 

 (.99-97: 2، تا یب
در نتیجه، مراد آنها از امتناع وقوعی، امتناع بالعرض یعنی امتناع به خاطر وجود 
مانع و امتناع عرفی و عادی است. اشکال این است که اینها معنای دقیق و فلسفی 

 .اصطلاح امتناع وقوعی نیستند
ذاتاً ممتنع نیست، ولی از وقوعش که از نظر فلسفی، ممتنع وقوعی چیزی است 

ممتنع ذاتی بوده و قطعاً،  ۀقوعی به منزلوآید. در نتیجه، ممتنع  یک محال ذاتی لازم می
و بالعرض  هرگز، تحت هیچ شرایطی، واقع نخواهد شد. این نوع امتناع، با امتناع غیری

آید،  یک محال ذاتی لازم نمی از وقوع شیء در عالم خارجغیری،  است. در امتناعمتفاوت 
خاطر وجود مانع عارضی ممتنع شده است و به محض رفع مانع   بلکه وقوع شیء صرفاً به

 آن شیء واقع خواهد شد. علامه طباطبائی در تعریف امکان وقوعی گفته است:
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ض وقوعش محالی لازم شود که شیء در حالتی است که از فر گاه از امکان این اراده می
 (20، 1917. )طباطبائی شود آید و این امکان وقوعی نامیده می نمی

در نتیجه، طبق نظر ایشان، امتناع وقوعی چیزی است که از فرض وقوعش یک محال لازم 
آید. مثالی که برای امتناع وقوعی زده شده است تحقق و وجود یافتن جسم غیرمتناهی در 

یرمتناهی ماهیتی ذاتاً ممکن دارد، ولی وقوع و وجود یافتنش در عالم خارج است. جسم غ
عالم خارج مستلزم یک امر ذاتاً محال است و آن محصور شدن امر غیرمحصور یا متناهی 
گشتن چیز نامتناهی است؛ به این معنا که اگر شیء غیرمتناهی بخواهد در خارج وجود 

متناهی بودنش در تناقض است )دهقانی یابد، باید محصور بین دو حاصر شود و این با نا
چون از  ،(. طبق این تعریف، صدور گناه از انبیاء ممتنع وقوعی نیست70۵: 1، 1900

آید. طبق این تعریف، صدور گناه از انبیاء  وقوع گناه توسط ایشان هیچ محال ذاتی لازم نمی
 ممکن وقوعی است.

ط متکلمان، به عنوان شده توس برشمرده ۀدر قسمت دوم نقد، عوامل چهارگان
شود و نشان داده خواهد شد این امور همیشه و به طور  عوامل امتناع وقوع گناه، بررسی می

توان ممانعت از صدور گناه را ندارند. عامل اول تقوا بود. تقوا طبق تعریف، به  مطلق
ه زشتی گناه ترین آنها علم ب و پرهیز از گناه عواملی دارد که مهم ،معنای پرهیز از گناه است

گردد که عامل دوم  است. بنابراین، در اصل، مانعیت تقوا از گناه به مانعیت علم بازمی
امکان ارتکاب گناه برای شخص عادل و باتقوا همیشه وجود دارد و  که است. علاوه بر این

 وقوع گناه توسط یک متقی یاصدور گناه از او نه عقلاً و نه وقوعاً ممتنع نیست؛ چرا که 
 آید. معصوم نه محال ذاتی است و نه از وقوعش محالی ذاتی لازم می

طاعت ذکر شده بود. اشکال علم انبیاء به زشتی گناه و زیبایی  صدور گناهمانع دوم 
بین علم و عمل شکافی هست که  .عدم توجه به شکاف بین علم و عمل است این سخن

نه خود اراده. علم غیر از اراده و فعل  ،راده استعلم از مبانی ا .شود ر میپُ «اراده»با تنها 
، بعدش باید انگیزش، ، حضوری یا حصولی، اکتسابی یا خدادادیاست. علم هر چه باشد

اراده و سپس تحریک عضلات بر آن مترتب شود تا فعل انجام پذیرد و همچنین مانعی بر 
وره منجر به عمل وجه بالضر  هیچ  علم به. در نتیجه، سر انجامش وجود نداشته باشد

توان  که خداوند به انبیاء علم به حقایق اشیاء و باطن گناه داده است، نمی شود. از این نمی
و صدور گناه از ایشان  منطقاً نتیجه گرفت که بالضروره آنها از معاصی اجتناب خواهند کرد
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شهوات، انسان ممکن است غیر از علم از عوامل دیگری مانند امیال و  ۀ. ارادممتنع است
به زیبایی و درستی گاه ممکن است فاعل  ... متأثر شود.حب و بغض، عشق و نفرت و

تر مانع انجام آن شود. گاه  داشته باشد، ولی عقل به خاطر منافع و مصالح بزرگعلم چیزی 
انسان ممکن است عقل دستور به انجام چیزی دهد، ولی میل شخص مانع انجامش گردد. 

ممکن است به خاطر عشق و علاقه به چیزی دیگر به  ،شته باشدالیقین دا حتی اگر حق
از نوع را که علم انبیاء  برخی متکلمانلذا این ادعای . مقتضای یقین خود عمل نکند

قابل پذیرش  ،شود که ضرورتاً منجر به عمل می اند ها دانسته غیر از علم سایر انساندیگری 
قطعی به عواقب و باطن معاصی . کسی که علم (02: ۵، 1112نیست )نک. طباطبائی 

دارد یا علم به کمال و جمال خدا دارد، ممکن است در شرایط بسیار سخت و حساس که 
ای را مرتکب  اوج غلیان احساسات و عواطف است، واجبی را فراموش کند و سهواً صغیره

 شود.
ن نزول وحی بر انبیاء به عنوان عامل سوم عصمت ذکر شده بود. اشکال این تبیین آ

که نزول  مگر این ،است که ذاتاً تلازمی بین نزول وحی و امتناع صدور گناه از کسی نیست
وحی را باعث علم نبی به حق و تقویت ارتباط او با خدا بدانیم. در نتیجه، مانعیت این 

 عامل به عوامل دوم و چهارم برخواهد گشت.
د. این عوامل عصمت، عشق به خدا و خوف از عقاب او ذکر شده بو عامل چهارمِّ

مانند تقوا، علم و نزول وحی، قطعاً در عدم صدور گناه از انبیاء تأثیرگذار است، ولی 
رسد. ممکن است نبی از  امتناع وقوعی، به معنای دقیق کلمه، نمی ۀمانعیت آن به مرتب

خوف نزول عذاب الهی، صبر و استقامت لازم در هدایت مردم نکند، و زودتر از موعد 
رک قومش کند یا عشق به خدا باعث نفرتش از منکران و ملحدان شود و تلاش اقدام به ت

 لازم برای هدایت ایشان نکند.
صدور گناه و خطا از انبیاء را ممتنع، به معنای واقعی  در نتیجه، چون این عواملْ

درصدی و سرسپردگی تامّ و تمام که متکلمان اسلامی با طرح  سازد، اعتماد صد کلمه، نمی
راهی وثوق دنبالش بودند، محقق نخواهد شد. بنابراین، متکلمان اسلامی در یک دوبرهان 

با وجود به انبیاء گیرند: یا باید دست از برهان وثوق بردارند و بگویند که اعتماد  قرار می
الهی بکنند  ۀیا باید عصمت را امری منتسب به ارادممکن است ع گناه واحتمال صدور و وق
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توان  بودن آن بردارند؛ چرا که تنها در این صورت است که قطعاً میو دست از اختیاری 
 گفت صدور گناه از انبیاء به مراقبت الهی ممتنع است.

 گیری نتیجه. 4

ترین براهین عقلی هستند که متکلمان اسلامی به ویژه  دو برهان نقض غرض و اعتماد مهم
بررسی این براهین به این نتیجه  اند. با شیعی برای اثبات عصمت مطلق انبیاء اقامه کرده

ترین نقد بر برهان اعتماد  رسیدیم که این براهین مستلزم عصمت مطلق انبیاء نیستند. مهم
این بود که برای حصول اعتماد و وثوق به انبیاء نیازی به فرض عصمت تامّ و تمام آنها از 

های دیگر است  انسانگونه خطا و عصیان نیست. اعتماد به انبیاء در ردیف اعتماد به  هر
خاطر عواملی چون معجزه، علم، تقوا، پرهیزکاری و حقانیتی که در   تواند به که می

 ۀکلامشان است، صورت پذیرد. اشکال دیگر این برهان استناد عصمت به خدا بود. لازم
گونه احتمال خطا و نسیان از نبی، حتی امکان و فرض عقلی آن، استناد عصمت  نفی هر

 داوند خطاناپذیر است.انبیاء به خ
ترین اشکال بر برهان نقض غرض این بود که برای تحقق غرض الهی از ارسال  مهم

رسولان نیازی به فرض عصمت مطلق آنها نیست و این غرض تا حد زیادی با ارسال 
 ۀشود. اشکال دیگر این برهان مغالط رسولان غیرمعصوم، ولی متقی و عادل، محقق می

د بود. یک اشکال مشترک در هر دو برهان اخص بودن آنها از مدعای استنتاج هست از بای
 ،بود. این براهین با ارتکاب معاصی توسط انبیاء در خلوتانبیاء شیعه یعنی عصمت مطلق 

نشوند یا معاصی جوانحی که بروز و ظهور خارجی ندارند، آن متوجه به نحوی که مردم 
 د.ننک و آنها را نفی نمی ندسازگار

انبیاء نهایت، گرچه این براهین در اثبات مدعای شیعه یعنی عصمت مطلق در 
رسند، ولی این به معنای نادرستی مدعا و اعتقاد شیعه در عصمت مطلق  موفق به نظر نمی

عصمت از عقاید مسلم شیعی است که دلایل عقلی و نقلی متعددی بر  ۀنیست؛ عقیدانبیاء 
 آن اقامه شده است.
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. قم: مؤسسة النشر د الإمامیةبدایة المعارف الإلهیة فی شرح عقائ. ق 1112ی، محسن. خراز
 .الإسلامی
 . قم: مؤسسه بوستان کتاب.ترجمه و شرح نهایة الحکمة. 1900دهقانی، محسن. 
 .بیروت: دار إحیاء التراث العربی تفسیر مفاتیح الغیب.. ق 1172رازی، فخرالدین. 
. قم: المرکز العالمی العقللکتاب و السنة و الإلهیات علی هدی ا. ق 1117سبحانی جعفر. 

 .للدراسات الإسلامیة
 .ع(صادق ). قم: مؤسسه امام الفکر الخالد فی بیان العقائد. ق 117۵ .جعفر سبحانی،

قم: مؤسسه امام صادق  .تقریر حسن مکی عاملی .سلسلة المسائل العقائدیة .تا بی. سبحانی، جعفر
 .)ع(

 ی.الرض فیالشرقم:  تنزیه الأنبیاء.. ق 17۵2سید مرتضی. 
ی. قم: مؤسسة النشر نیحسحقیق سید احمد . تالکلامالذخیرة فی علم . ق 1111سید مرتضی. 

 ی.الإسلام
 .قم: أنوار الهدی حق الیقین فی معرفة أصول الدین.. ق 1171شبر، عبدالله. 

 .قم: انتشارات المحبین .حسین بحرالعلوم تحقیق .تلخیص الشافی .1907. شیخ طوسی
. قم: المؤتمر العالمی للشیخ المختارات و أوائل المقالات فی المذاهبالف. -1119شیخ مفید. 

 .المفید
 .دیالمف. قم: المؤتمر العالمی للشیخ النکت الاعتقادیةب. -1119شیخ مفید، 

 .بة النشر الإسلامیقم: مکت .المیزان فی تفسیر القرآن .ق 1112. ، محمد حسینییطباطبا
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 ، قم: مؤسسه نشر اسلامی.نهایة الحکمة. 1927طباطبائی، محمد حسین. 
 .بیروت: دار الأضواء .تلخیص المحصل .ق 112۵. طوسی، خواجه نصیرالدین

قم: الشریف  .تحقیق محمد نجمی زنجانی. أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت .1929. علامه حلی
 .یالرض
 .یاسلام. تهران: مؤسسه مطالعات الباب الحادی عشر. 192۵علامه حلی. 

. تعلیقات جعفر اتیالالهکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم . 1907علامه حلی. 
 .ع(صادق )حانی. قم: مؤسسه امام سب
. تحقیق جورج قنواتی. قاهره: الدار العدلالمغنی فی أبواب التوحید و . 132۵الجبار. قاضی عبد

 .ةیالمصر
 بیروت: مؤسسة الوفاء. بحار الأنوار.. ق 1121 مجلسی، محمدباقر.

قم:  .تحقیق سید احمد حسینی .المرام فی علم الکلام قواعد .ق 1122. محقق بحرانی، ابن میثم
 .یمکتبة آیة الله المرعشی النجف

الله  مقدمه و تعلیقات از آیت إحقاق الحق و إزهاق الباطل.. ق 1123الله. مرعشی، قاضی نور
 .مرعشی نجفی. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی

 .ع() تیالبقم: مؤسسة آل  دلائل الصدق.. ق 1177حسین. مظفر، محمد
 .انصاریان: قمتحقیق دکتر حامد حنفی.  عقائد الإمامیة.. 1902مظفر، محمدرضا. 

 .قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب )ع( دروس فی العقائد الإسلامیة.. 190۵مکارم شیرازی. 
 .. بیروت: مؤسسة الأعلمیعقائد الإمامیة الإثنی عشریة. ق 1119موسوی زنجانی، ابراهیم. 

 ها یادداشت
از حد معمول باشد، ممکن است دیگر  ای میزان دروغ و خیانت بیشتر . در شرایط خاص اگر در جامعه1

چنین اصل اولی وجود نداشته باشد. همچنین، در امور غیرمعمول و بسیار مهم معمولاً اصل بر احتیاط 
 و داشتن دلیل برای اعتماد است.

هایی که وقتی  همان ،جو این موارد مانع اعتماد شود های شکاک یا بهانه . گرچه ممکن است نزد انسان7
 فرستاد و وقتی انسان می ،گفتند چرا انسان نفرستاده است می فرستاد هدایتشان ملََک میخدا برای 

 گفتند چرا ملک نفرستاده است. می


